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حاج خانــم لطفاً خودتــان را برای خوانندگان مــا معرفی کنید و   
برایمان از نحوه آشنایی و وصلت با شهید حقانی بگویید.

بنده معصومه نعیمی، همسر شهید غلامحسین حقانی هستم. 
خانواده ما با خانواده شهید حقانی نسبت فامیلی داشت. به عبارتی 
مادر ایشان دختر عمه بنده می شد اما با این حال به گونه ای نبود که ما 
همدیگر را دیده باشیم و فقط پدر و مادرم منزل پدر ایشان می رفتند و 

بالعکس هر دو خانواده با هم در رفت وآمد بودیم.
منزل ما میدان راه آهن و محل زندگی ایشان میدان اعدام بود. پدر 
من با پدر ایشــان رفت و آمد زیادی داشــت و هر وقت از منزل شــهید 
حقانی می آمد از خانواده ایشــان برای مــا تعریف می کرد و می گفت 
که ایشــان پســری دارند که در قم مشغول به تحصیل هستند و درس 
حــوزوی می خواننــد. در ایام نوروز ســال ۱۳۴۰ بود که در نزدیکی ظهر 
شــهید حقانی همراه پدر و مادرشــان برای دید و بازدید عید به منزل 
ما آمدند. آن زمان من ۱۳ سال داشتم و وقتی به منزل ما آمدند من 
بعد از پذیرایی، کنار مادرم نشستم که به شهید حقانی نگاه کردم و از 

مادرم با کنجکاوی درباره شهید حقانی پرسیدم.
بنــده تــا آن زمان پدر شــهید حقانــی را دیده بودم، ایشــان منبری 
بودنــد و هر ماه می آمدنــد منزل پدر بنده و روضــه می خواندند برای 
همین بنده تا حدی ایشــان را می شــناختم، همچنین مادرشــان هم 
دخترعمــه بنده بــود و به خانه ما رفت وآمد داشــتند و من به ایشــان 

می گفتم عمه، ولی تا آن زمان خود شهید حقانی را ندیده بودم.
بعد مادرم به من اشاره کرد که ایشان همان پسری هست که در قم 
درس می خواند و بعد مراسم تمام شد و ایشان رفتند و من دیگر او را 
ندیدم. یک هفته بعد، یک روز مادرم خانه نبود، مادر شــهید حقانی 
به منزل ما آمد و پدرم به من گفت برو و چای درست کن. پدرم شهید 
حقانی را خیلی دوست داشت چون دیده بودند که ایشان با یک چراغ 
کوچک درس می خواند و سختی می کشند برای همین کاملًا ایشان را 
می شــناخت و از او خوششان می آمد. خلاصه من دیدم پدرم با مادر 
شــهید حقانــی در حال صحبت اســت و وقتــی که من چــای را آوردم 
پــدرم گفت عمه، دختر مال خودت پســر هم مــال خودت. همان جا 
متوجه شــدم که جریان چه هســت، برای همین رفتــم داخل چای را 
گذاشتم و آمدم بیرون و در حیاط مشغول به کار شدم. خواهر بزرگم 
آمد سراغم و گفت فلانی، غلامحسین حقانی آمده خواستگاری ات، 
آن موقــع مــن به حرف خواهــرم محل ندادم و با اینکه ســنم کم بود 

فهمیده بودم جریان از چه قرار است.
در نهایت پدرم با مادر ایشــان صحبت کرد و شب هم بزرگترهای 
خانواده آمدند با پدرم صحبت کردند و پدرم با این وصلت مشــکلی 
نداشــت؛ چون پدرم ایشــان را خیلی دوست داشت دیگر از من سؤال 
نکردنــد کــه آیــا ایشــان را می خواهــی یــا خیــر و فــردای آن روز از من 
وکالت گرفتند و رفتند پیش آقای خوانساری بزرگ و عقد ما را ایشان 

خواندند.
در آن زمــان و بــا توجه به شــرایطی که وجود داشــت دید شــما   

نســبت بــه ازدواج با یــک روحانی چــه بود؟ آیــا با ایــن موضوع 
مشکلی داشتید؟

نه من مشکلی نداشتم. قبل از اینکه ایشان بیایند یک خواب خیلی 
جالبی دیدم. حدود یک ماه قبل از خواستگاری، خواب دیدم که یک 
نفر آمده خانه ما و اسم مرا صدا زد و به من گفت که یک نفر می آید 

خواستگاری تو و به او نه نگو چراکه او نوکر امام زمان)عج( است.
من از خواب بیدار شــدم و صبح این ماجرا را برای مادرم تعریف 
کردم و به ایشان گفتم که مادر؛ نوکر امام زمان)عج( چه کسی است؟ 
ایشان فرمودند نوکر امام زمان)عج( کسی مثل پسر عمه )پسر دختر 
عمــه( هســت کــه در قــم درس می خواند، بــه او می گوینــد نوکر امام 
زمان)عــج(، مادرم با اینکه بی ســواد بود این را به مــن گفت و این در 
ذهن من ماند تا زمانی که شهید حقانی به خواستگاری من آمد و من 
یک آن یاد این خوابم افتادم و دیگر نه نگفتم و زمانی که از من وکالت 
گرفتنــد در آنجا مخالفتی نکردم. پیش خودم گفتم که ایشــان همان 

کسی است که در خواب به من گفتند نوکر امام زمان است.
بعد از عقد، سه روز ایشان می آمدند خانه ما یک چای می خوردند 
و می رفتند تا اینکه روز سوم مادر ایشان گفتند که دایی شان می خواهند 
۱۰ دقیقــه بــا خانم شــان صحبت کند شــما اجازه بدهید حــرف بزند. 
خلاصه من و ایشــان در اتاق نشستیم و ایشان چند سؤال دینی از من 
پرسید که اصول دینت چیست و... و در پایان گفتند که من یک طلبه ام 
و چیزی ندارم حتی ممکن است که مرا در مسیر مبارزه دستگیر کنند 
یا ممکن است که نان برای خوردن نداشته باشیم.گفتند اگر مخالف 
هستید می توانید همین  الان بگویید نه، که من هم با چشم باز همان 

جا گفتم هیچ مشکلی نیست و من هیچ مشکلی ندارم.
در روزهای ابتدای زندگی مشــترک مهم ترین ویژگی های شــهید   

حقانی چه بود؟
ایشــان خیلــی خوش اخــلاق بودنــد و همــواره در زندگــی برخورد 
خوبی با من داشــتند. ایشان همیشه در زندگی نه تنها همسر و پدری 
خوش اخلاق و دلســوز بودند بلکه همواره هم بــرای بنده و هم برای 
بچه استاد اخلاق هم بودند و من به عنوان همسر و شاگرد ایشان به او 
نمره بیست می دهم، همچنین رابطه شان با همسایگان و اقوام رابطه 
خیلــی خوبــی بود و به همه احترام می گذاشــتند و بنده یــاد ندارم که 
یک بار اخلاقشان نسبت به کسی تند شده باشد.حتی ممکن بود من 

در موضوعی مقصر باشم اما ایشان هیچ وقت عصبانی نمی شدند.
در آن ایام فعالیت های سیاسی شهید حقانی به چه شکل بوده و   

چگونه فعالیت های سیاسی را دنبال می کردند؟
واقعیتش در اوایل من خیلی فعالیت های سیاسی ایشان را درک 
نمی کردم و ایشان بیشتر با پدرم که پدرشان یکی از علمای بزرگ بود 
به بحث و گفت و گو می پرداختند. اما با رخ دادن حادثه مدرسه فیضیه 
بنده متوجه شــدم که ایشــان در کارهای سیاســی مشغول به فعالیت 
هســتند. یادم هست که ایشان می خواســتند بروند به مدرسه فیضیه 
برای سخنرانی حضرت امام که به ایشان گفتم من تنها هستم نروید و 
ایشان گفتند که باید بروم، بیایید شما را بگذارم در منزل مادربزرگتان. 
هنگام برگشــت که ســاعت هشت، نه شــب بود وقتی برگشتند به یاد 
دارم که قبایشــان پاره شده بود و داشــتند برای پدرم ماجرا را تعریف 
می کردند که هنگام خروج از مدرسه از یک فردی سیلی خورده بودند 
و می گفتند که به فرد مقابل گفته اســت صبر کن، به موقعش ســیلی 

می خوری.
طبیعتاً شــما از ابتدای جریان جدی مبارزه به عنوان همســر یک   

مبارز همــراه او بودید. آیا جریان مبارزه شــهید حقانی در منزل نیز 
ادامه داشت و کیفیت آن چگونه بود؟

بله، آقای حقانی جلســات خانگی برگزار می کــرد. بعضی اوقات 

به من می گفت الان فلانی می خواهد بیاید منزل ما غذا درســت کن 
و  درخصوص این جلســات از من ســؤالی نپرس که فلانی چه کســی 
است چراکه یک موقع اگر مرا گرفتند شما را دستگیر نکند زیرا اگر من 
دســتگیر شــوم، می توانم جواب ســاواک را بدهم اما شما نمی توانید. 
ایشــان درخصوص جلســات این گونه با بنده قرار گذاشــته بود و افراد 
زیــاد و معروفــی بــه منــزل ما می آمدنــد ماننــد آقای بهشــتی، آقای 
مطهری، آقای دستغیب و بسیاری دیگر از آقایانی که می آمدند خانه 
ما و جلســه با حضور آنها تشکیل می شــد. درواقع ایشان بسیار فعال 
بــود به طوری کــه بعدها رهبری در همین خصوص فرمودند ایشــان 
بــه انــدازه چهار نفر در مجلــس کار می کــرد. لازم به ذکر اســت تمام 
فعالیت های ایشــان در اوج گمنامی و بدون ســروصدا انجام می شــد 
چراکه برای کســب و ارتقای مقــام کار نمی کرد بلکه برای رضای خدا 

فعالیت می نمود.
 شــهید حقانــی در آن دوران بیشــتر بــا کــدام گروه های سیاســی   

فعالیت می کرد؟
بیشــتر بــا گروه هایی که زیر نظر شــهید مطهری و شــهید بهشــتی 
بودند، فعالیت داشــت. اصلًا ایشــان شاگرد شهید بهشتی در مدرسه 
دیــن و دانــش بود و در آنجا زبان انگلیســی یاد می گرفت. درحقیقت 
شهید حقانی نزد شهید بهشتی زبان انگلیسی یاد می گرفت تا بتواند 
از این طریق کار کند و درواقع بیشتر با این گونه افراد همکاری می کرد.

برگردیم به سال 1354 و دستگیری شهید حقانی توسط ساواک.   
برای ما از حال وهوای آن روزها بگویید.

اولین ســابقه دستگیری ایشــان مربوط به شهر شیراز است. ایشان 
به عنوان ســخنران در شهرهایی مانند شــیراز، بندرعباس و کرمان به 
سخنرانی می پرداخت. ابتدا در شهر شیراز تحت تعقیب قرار می گیرد 
که به کمک برخی از افراد فراری داده می شــود اما در ماه محرم  سال 
بعد توسط ساواک زندانی می شود که به مدت هفت روز زندانی بود تا 
اینکه محاکمه شده و طی آن تقاضا می کند تا مدت حبس خود را در 
تهران سپری کند و به مدت سه ماه در زندان قصر زندانی می شود و در 
آنجا نیز باز دست از فعالیت نمی کشد و به فعالیت مشغول می شود.

آیا پس از آزادی دوباره دستگیر شد؟  
ایشــان  بــود.  طولانــی  و  ســخت  خیلــی  ایشــان  بعــدی  زنــدان 
ممنوع الخروج بود و به صــورت قاچاقی به کربلا و نجف نزد حضرت 
امــام خمینــی)ره( تشــرف پیــدا کرد. هنــگام بازگشــت چون  ایــن کار 
جــرم بوده ســاواک ایشــان را تحت تعقیــب قرار می دهد. شــکنجه گر 
معروف حســینی مســئول دســتگیری اش بود که در همان ایــام او به 
همــراه خانــواده اش تصــادف می کنــد و خانــواده او از دنیــا می رونــد 
همین باعث توقف پرونده شــهید حقانی می شــود اما از این موضوع 
می گــذرد تــا در ســال ۱۳۵۱ ایشــان بــه بندرعباس ســفر می کنــد و در 
آنجا با یک کتابفروش که ســاواکی بوده درگیر می شــود. در واقع وقتی 
شــهید حقانــی وارد کتابفروشــی می شــود و می بینــد در کتابفروشــی 
کتاب های کمونیستی وجود دارد، می گوید چرا باید در یک کتابفروشی 
، کتاب های کمونیستی فروخته بشود و شروع به بحث می کند. جالب 
اینجا است که این کتابفروشی  برای آقای شریعتمداری معروف بوده 
اســت. خلاصه با کتابفروشــی  بحث می کند و از همان جا ســاواک به 
تعقیب وی می پردازد. ایشــان متوجه تعقیب شــدنش می شــود و به 
دایی اش می گوید که این آقا از بندرعباس در تعقیب من است. وقتی 

همسر شهید حقانی تشریح کرد

مخالفت و مبارزه شهید حقانی 
با بنی صدر و جریان نفاق

در میان شــهدای حادثه تروریســتی انفجــار حزب جمهــوری که هنوز زوایای آن بعد از گذشــته چندین دهه آشــکار نیســت، 
نام حجت الاســلام غلامحســین حقانی به چشــم می خورد؛ روحانی شــجاعی که شــاگرد امام خمینی)ره( بود و درست در 
بزنگاه های مبارزه و انقلاب بنا به تکلیف و ادای وظیفه وارد میدان می شد. اکنون در چهارمین دهه از سالگرد شهادت او به سراغ 

خانم معصومه نعیمی همسرش رفتیم و با او به گفت و گو نشستیم:

مادرم به من 
اشاره کرد که 
ایشان همان 
پسری هست 

که در قم درس 
می خواند و بعد 

مراسم تمام شد و 
ایشان رفتند و من 
دیگر او را ندیدم. 

یک هفته بعد، 
یک روز مادرم 

خانه نبود، مادر 
شهید حقانی به 

منزل ما آمد و 
پدرم به من گفت 
برو و چای درست 

کن


